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وقتی کوری به دیدن می رسد
رضا صائمی: سریال «کوری» به کارگردانی سجاد پهلوان زاده که هر 
جمعه از فیلم نت پخش می شود، از آن دست مجموعه هایی است 
که عنوانش را می تــوان فراتر از یک نام، به مثابه کلیدواژه ای برای خواندن 
جهان داســتان در نظر گرفت. کوری در اینجا فقط به معنای ازدست دادن 
بینایی نیســت؛ می توانــد اســتعاره ای از ندیدن، نخواســتن دیدن و حتی 
عادت کردن به ندیدن باشــد. ندیدن آسیب هایی که آرام آرام در متن زندگی 
اجتماعی ریشه می دوانند، ندیدن قربانیانی که معمولا بعد از وقوع فاجعه 
دیده می شــوند و ندیدن مسئولیت هایی که پیش از حادثه باید جدی گرفته 

می شدند.
ســجاد پهلــوان زاده در مقــام کارگــردان، بــا فیلم نامه امیــر ابیلی و 
تهیه کنندگی کاظم دانشــی، ســراغ موضوعی رفته کــه اگرچه در جامعه 
واقعیتی انکارناپذیر اســت، در ســریال ها و فیلم های ایرانی کمتر به شکل 
مســتقیم و دراماتیک مــورد توجه قــرار گرفته اســت؛ پیامدهای مصرف 
مشــروبات الکلی تقلبی و ســمی. داســتان از یک مراســم عروسی آغاز 
می شــود؛ جایــی که مصرف مشــروب تقلبی بــه مســمومیت و نابینایی 
تعدادی از حاضــران می انجامد و از دل همین حادثه، یک پرونده جنایی و 
اجتماعی شــکل می گیرد. اهمیت «کوری» دقیقا در همین نقطه است؛ در 
اینکه به سراغ آســیب اجتماعی ای می رود که معمولا یا در سکوت درباره 
آن صحبت می شــود یا اگر هم بــه تصویر درمی آید، بیشــتر به  عنوان یک 
عنصر فرعی در روایت حضور دارد. اینجا اما الکل صرفا یک «نشانه» برای 
شــخصیت پردازی یا فضاسازی نیســت، بلکه خودِ آن به منشأ یک بحران 
تبدیل می شود. به همین دلیل، سریال می تواند مخاطب را از سطح اخلاقی 
«مصرف خوب است یا بد؟» فراتر ببرد و با پرسش های پیچیده تری مواجه 
کند: چرا چنین محصولاتی وارد چرخه مصرف می شــوند؟ چه کســانی از 
آن ســود می برند؟ قربانی اصلی چه کسی اســت؟ و مسئولیت اجتماعی 
این فاجعه را باید متوجه فرد دانســت یا شــبکه ای از مناسبات اقتصادی، 
نظارتــی و اجتماعی؟ در واقــع یکی از نکات مهم «کوری» این اســت که 
آســیب اجتماعــی را از حالت انتزاعــی خارج می کند و به «بدن» انســان 
پیوند می زند. نابینایی، مســمومیت، اضطراب خانواده ها و فروپاشــی نظم 
یک مراســم، به مخاطب نشان می دهد یک رفتار یا پدیده اجتماعی چگونه 
می تواند از حوزه انتخاب فردی خارج شــده و به مســئله ای جمعی بدل 
شــود. از این منظر، ســریال واجد یک نگاه جامعه شناختی بالقوه است؛ به 
این معنا که آســیب اجتماعی فقط حاصل تصمیم یک فرد نیســت، گاهی 
نتیجه زنجیره ای از انتخاب ها، بی مســئولیتی ها، منافع اقتصادی و خلأهای 

نظارتی است.
اما اگر «کوری» فقط همین موضوع را داشــت، احتمالا نمی توانســت 
بــه یک درام جنایی قابل  پیگیری تبدیل شــود. امتیاز مهم مجموعه جدید 
فیلم نت این اســت که فاجعه اجتماعی را با ســازوکار یک قصه معمایی 
و قضائی پیش می برد. قهرمانان داســتان در پی کشــف حقیقت  هستند و 
همین «جســت وجوی حقیقت»، موتور محرک روایت می شــود. شعار «و 
عدالت برای همه» نیز از همین منظر اهمیت پیدا می کند؛ چون عدالت در 
«کوری» صرفا یک مفهوم حقوقی نیست، بلکه تبدیل به پرسشی اجتماعی 
می شــود؛ این پرســش که آیا همه قربانیان، فــارغ از موقعیت و قدرت و 

ارتباطات، به یک اندازه امکان رسیدن به عدالت دارند؟
یکــی از نقاط قوت ســریال فیلم نــت، ریتم و ضرباهنگ روایت اســت. 
«کــوری» برخلاف بســیاری از ســریال های جنایی که بــرای ایجاد تعلیق، 
روایت را بیش از اندازه کش می دهند، تلاش می کند اطلاعات را قطره قطره 
اما با ریتمی حساب شــده در اختیار مخاطــب بگذارد. این ضرباهنگ باعث 
می شود حادثه اولیه صرفا یک شوک افتتاحیه نباشد، بلکه به تدریج تبدیل 
به زنجیره ای از پرســش ها و موقعیت ها شــود. تغییر مــداوم میان فضای 
شــخصی شــخصیت ها، فضای پلیســی- قضائی و ابعاد اجتماعی پرونده 
نیز به حفظ انرژی روایت کمک می کند. انتشــار هفتگی مجموعه هم این 
ویژگی را پررنگ تر کرده اســت؛ هر قسمت باید هم به اندازه کافی اطلاعات 

بدهد و هم بخشی از تعلیق را برای قسمت بعد حفظ کند.
در کنــار کارگردانــی، بازی ها نیــز از نقاط اتکای «کوری» هســتند. امیر 
جعفری در نقش بازپرس، تلاش می کند شخصیت را از تیپ آشنای «مأمور 
قانون» فاصله و وجه انســانی و فرسوده او را هم نشان دهد. سارا بهرامی 
نیز در کنار او از ظرفیت های عاطفی نقش اســتفاده می کند، بی آنکه بازی 
به ســمت اغراق ملودراماتیک برود. امیر نوروزی در نقش سرگرد ضرابی، 
از دیگر بازی هایی اســت که به فضای پلیســی ســریال انــرژی می دهد و 
حضورش در کنار جعفری، نوعی تنوع در مناسبات قدرت و نگاه به پرونده 
ایجاد می کند که در نهایت موجب می شود تصویری رئالیستی و واقع گراتر 

از پلیس ایرانی ترسیم شود.
نکته جالب تر اما در بازی های مکمل اســت. در سریالی که موضوع آن 
یک فاجعه جمعی است، شــخصیت های فرعی نباید صرفا کارکرد ابزاری 
برای جلو بردن قصه داشــته باشند؛ باید بخشــی از «جامعه» را نمایندگی 
کنند. حضور عباس جمشــیدی فر، شــهرام قائدی، پرویز فلاحی پور، حدیث 
میرامینی، غزاله اکرمی، مجید نوروزی، سحر لطفی و دیگر بازیگران مکمل، 
به همین دلیل اهمیت پیدا می کند. «کوری» از طریق این چهره ها می تواند 
جامعه ای را بسازد که پرونده جنایی در دل آن اتفاق افتاده است، نه اینکه 

فقط چند شخصیت اصلی را در یک بازی پلیسی محصور کند.
البته همین جا باید به یک مرز مهم اشاره کرد؛ بازنمایی آسیب اجتماعی 
با عادی ســازی آن یکی نیست. وقتی اثری درباره مصرف مشروبات الکلی، 
مواد مخدر یا خشــونت صحبت می کند، همیشــه این خطر وجود دارد که 
نمایش مکــرر این عناصر، به جای نقد آنها، به عادی شدنشــان کمک کند. 
درباره «کوری» نیز چنین بحثی شکل گرفته است. منتقدان، نمایش مصرف 
مشروبات الکلی را از منظر احتمال عادی سازی ناهنجاری ها مورد پرسش 
قرار داده اند. اما تفاوت مهمی میان «نمایش آســیب» و «ترویج آســیب» 
وجود دارد و قضاوت درباره «کوری» باید بر اساس مسیر کلی روایت انجام 
شــود، نه صرفا حضور یک بطری یا یک صحنه. اگر نمایش الکل در نهایت 
به آشکارشدن پیامدهای واقعی و انسانی آن منجر شود، می تواند کارکردی 
انتقــادی پیدا کند. اتفاقا یکی از ارزش های ســریال این اســت که مصرف 
مشروبات تقلبی را از یک کنش پنهان و حاشیه ای به مسئله ای اجتماعی و 

قابل گفت وگو تبدیل می کند.
«کــوری» در نهایت درباره نابینایی نیســت، درباره دیدن اســت؛ دیدن 
چیزی که ترجیح می دهیم نبینیم، دیدن قربانی پیش از آنکه به آمار تبدیل 
شــود، دیدن مسئولیت پیش از آنکه فاجعه رخ دهد  و شاید مهم تر از همه  
دیدن این واقعیت که بســیاری از آســیب های اجتماعی زمانی خطرناک تر 
می شــوند که جامعه به آنها عادت کند. ارزش اصلی سریال نیز در همین 
اســت که یک پرونده جنایی را بهانه ای برای طرح یک پرســش اجتماعی 
می کند؛ آیا عدالت فقط زمانی معنا دارد که فاجعه رخ داده باشد  یا جامعه 
باید پیش از فاجعه نیز مســئولیت خود را بپذیرد؟ «کوری» هنوز در مســیر 
پاســخ دادن به این پرسش اســت، اما تا همین جا توانسته با ریتم مناسب، 
بازی های قابل اتکا و انتخاب ســوژه ای کمتر دیده شــده، مخاطب را وادار 
کنــد نه فقط به یک پرونده،  بلکه به بخشــی از واقعیــت اجتماعی اطراف 

خود نگاه کند.

گفت وگوی «شرق» با حسن معجونی، بازیگر و کارگردان تئاتر

نمی دانم کجا ایستاده ام و چه باید بگویم

نگاه

هنـرهنـر

بهناز شــیربانی: «دایی وانیا» برای حســن معجونی فقط بازخوانی و اجرای یکی از 
شناخته شده ترین متن های چخوف نیســت؛ مواجهه ای دوباره با آدم هایی است که 
در میانه ملال، ناکامی، عشق های نافرجام و رؤیاهای ازدست رفته، همچنان به زندگی 
چنگ می زنند. معجونی که سال هاســت نامش با تئاتــر و تجربه های متفاوت اجرائی 
گره خورده، این  بار به ســراغ جهانی رفته که شاید بیش از همیشه به زمانه ما نزدیک 
اســت. به بهانه اجرای «دایی وانیا»، با حســن معجونی درباره چخوف، نسبت او با 
جهان امروز، انتخاب این متن، بازیگــری، کارگردانی، حضورش در تصویر و نگاهش 

به جامعه ای که به زعم معجونی این روزها نیاز متفاوت تری دارند، هم کلام شده ایم.
  

ما به بهانه نمایش «دایی وانیا» با هم صحبت می کنیم، اما از اینجا شروع کنیم که   �
من نقل قولی از شما خواندم که اشاره کردید تئاتر معیار خوبی برای سنجش یک جامعه 

است. می خواهم بدانم الان چه ارزیابی ای از شرایط جامعه دارید؟
در واقع حس نمی شود که مخاطب صرفا باید مصرف کننده باشند. حس می کنم 
آدم ها باید کنار هم جمع شوند. این را حسی می فهمم و این تغییر را می بینم. ریخت 
مخاطب نشان می دهد شرایط چگونه است و اصلا تغییرات را متوجه می شویم. بعید 
می دانم نیاز مخاطب مثلا ســرگرمی مطلق باشــد و حس می کنم همه چیز جدی تر 

است.
 ارزیابی شــما از مردم این است که این روزها در واقع شرایط ذهنی پرآشوب تری   �

دارند و تئاتر می تواند جای مناسبی برای آنها باشد؟
فکر می کنم  به هم نیاز دارند، به جمع شــدن نیاز دارند. شاید این نکته درست ترین 

نکته است.
در واقع می خواهم از آن ســؤال برسم به اینکه شــما در دوره های مختلفی روی   �

صحنه تئاتر بودید و به بیان دیگر در شــرایط اجتماعی و سیاسی مختلف در کنار مردم 
بوده اید؛ کدام دوره برای شــما عجیب تر بوده؟ آیا همیــن دوره که در باره آن حرف 

می زنیم یا نه، دوره خاصی در ذهنتان هست؟
این دوره برایم عجیب اســت؛ به خاطر همه اتفاقات، به خاطر شــرایط مردم. من 
نمی توانم تصور کنم صراحتی که زمانی داشــتیم، الان وجود ندارد. فکر می کنم  یک 
معنایی از دست رفته است. حالا نمی دانم چیست. این برایم مشخص است که زمانی 
راحت تر متن انتخاب می کردیم؛ انگار متوجه می شــدیم که مخاطب چه می خواهد، 
نبضش چیســت، در مورد چه چیزی باید حرف بزنیم. ولی الان به نظر من اصلا هیچ 
چیزی وجود ندارد. یعنی هر متنی را برمی داری، در بسترش نمی نشیند و فکر می کنی 
چقدر عجیب است. در مورد خودم صحبت می کنم . نمی دانم چه بگویم. فکر می کنم 
 شــاید خودم زیر و رو شــدم. با اتفاقاتی که گذراندیم اصلا نمی دانم کجا ایستادم. این 
خیلی برای من نکته مشخصی است. یعنی جزء سخت ترین چیزهاست. حالا مثلا در 
دوره های مختلف بررســی کنیم، در دوران آقای خاتمی یک اتفاق دیگری بود و برایم 

خیلی عجیب بود.
از چه جهت عجیب بود؟  �

از همه جهات. من الان نه از کســی طرفداری می کنم و نه می خواهم علیه کسی 
باشم. ولی آن زمان خاطرم هســت چه اتفاقی داشت در فرهنگ، رسانه، روزنامه ها، 
هنــر و در اجتمــاع می افتاد. آن جریان به نظرم جزء ویژگی اش هســت. چون الان از 
دوره هایی داریم صحبت می کنیم که بگوییم مثلا کدام روی آدم اثر گذاشــته، یکی از 
آن دوره ها به نظرم همان دوره بود که خیلی اتفاق عجیبی بود و امروز که اصلا خیلی 
نمی فهمم. ما باید این دوره را بگذرانیم و بعد درباره آن حرف بزنیم. الان فکر می کنم 
هرچــه می گویم فقط فکرکردن با صدای بلند اســت. این روزهــا من اصلا پایم روی 
زمین نیســت. درواقع بعضی وقت ها حتی به خودم شک می کنم، با خودم می گویم 
ای کاش در این روزها نبودم . شــاید اصلا اگر کار دیگــری می کردم، زندگی ام راحت تر 
بــود؛ نه به لحاظ اقتصادی، الان خودم آن قدر گنگم و نگاه می کنم هیچ دســتاویز و 
هیچ معنایی وجود ندارد که پشــتش پنهان شوم. به نظرم سخت ترین روزهاست، اما 
در عین حال چیز دیگری را هم می بینم و این جمع شــدن آدم ها کنار همدیگر را هم 
دوســت دارم. از اکثریت مردم صحبت می کنم که انگار دلشان می خواهد یک جوری 
کنار همدیگر باشــند، دســتان همدیگر را بگیرند و این تنها چیزی است که الان حس 
می کنم. به  عنوان آدمی که روی صحنه می آیم و تماشاچی با من فاصله دارد، اما  این 

نیاز را حس می کنم.
تعجب نکردم از اینکه به هر حال شــما در  نمایشــی حضور داریــد که باز متنی از   �

چخوف را اجرا می کنید؛ چون همه این سال ها ما متن های بی نظیری از چخوف دیدیم 
که شــما کارگردانی یا بازی کردید. ولی حس کردم  این نمایش با شکل اجرائی ای که 
دارد، خیلی به مخاطبش هم توجه می کند. در واقع اگر برداشــتی از صحبت های شما 

داشته باشم، فکر می کنم بسیار با نیاز مخاطب هم راستاست.
من از جانب یوســف باپیری خیلی نمی توانم صحبت کنم، اما چیزی را می توانم 
بفهمم که من و هوتن شکیبا و حالا یوسف، عامل چیزی هست که این وسط تسهیل 
می کنــد. خوشــبختانه و هیچ وقت مانعی حس نکردیم که فکــر کنیم دو  نظر کاملا 
متفاوت داریم. من و هوتن شکیبا خیلی غریزی حس می کنیم چیزی را شروع کردیم 
و وقتی روی صحنه می آییم، ســعی می کنیم  بهترین نشســت را با مخاطب داشــته 
باشــیم و روی مخاطب به  عنوان پارتنر حســاب می کنیم و این نکته مهمی اســت و 
پارتنر قراردادن مخاطب شاید جزء استراتژی کارگردان بوده. البته باز هم تأکید می کنم 
نمی توانم از جانب او اظهار نظر کنم. من و هوتن هم ســعی کردیم این جریان را راه 

بیندازیم و اجرا دقیقا بنشیند همان جایی که فکر می کردیم.
به نظرم واقعا این اتفاق افتاده اســت. من از دقیقه به دقیقه این اجرا لذت بردم   �

و تأثیر شــما روی صحنه بسیار احساس می شد و هوتن شکیبا هم که به نظرم بی نظیر 

بازی کرد. چون در مورد چخوف صحبت می کنیم، خیلی دلم می خواهد بپرســم شما 
نمایش نامه های زیادی را از چخوف برای کارگردان های مختلف بازی کردید، به  عنوان 
کارگردان  وقتی متنی را برای کارگردان دیگری بازی می کنید، کدام نمایش نامه و کدام 

اجرا برای شما جذاب تر یا به سلیقه تان نزدیک بوده است؟
من روی فهم چخوف خیلی تأکید دارم. ما با چخوف در دوره های مختلف در ایران 
طرف هســتیم. مثلا برخی از یک مودی از چخوف صحبت می کنند؛ مثل نسل قدیم تر 
از ما که خیلی عبوس و جدی اســت. بعد به  آدمی مثل من می رسید که شوخ طبعی 
چخوف را بالا می آورد. مانور روی متن به نظرم از امیررضا کوهســتانی شروع می شود 
که کمی بی پرواتر عمل می کند؛ چراکه او اساســا همه ایده اش از متن شروع می شود 
تا اینکه بخواهد مثلا با ایده کارگردانی جلو برود و در ادامه چنین اجراهایی می توانیم 
تصور کنیم و اجراهایی که امرور می ببینم. من دوست داشتم  مجددا هر ۱۰ سال به ۱۰ 
سال اجراهایی را که داشتم  شــروع و یکباره باز جابه جا کنم. بعضی از کارها را انجام 
دادم، مثل «باغ آلبالو» که با خانم روستا بود.  «باغ آلبالو» که در باغ کتاب کار کردم، دو 
اجرای متفاوت بود و واقعا دلم می خواســت «دایی وانیا»، «ایوانوف»، «سه خواهر» و 
«مرغ دریایی» را مجددا ۱۰ سال به ۱۰ سال سراغشان بروم و اجرای دیگری از آن را ارائه 
بدهم؛ چراکه به نظر من از بین متون خارجی، چخوف از نزدیک ترین ها به انسان است 
و می شود برای همه کشورها چخوف را تجویز کرد و نزدیک ترین به ما به لحاظ روحیه 
اســت. نه اینکه ما خیلی شبیه هستیم، اما به چیزهایی اشاره می کند که خیلی امروزِ 

ماست. انگار چخوف امروز جای مثلا چرم شیر نشسته و حال و روز ما را نوشته است.
زمانی که این متن داشت برای اجرا آماده می شد، شما چقدر در روند نگارش تأثیر   �

گذاشتید و راجع به آن حرف زدید و نظرتان را گفتید؟
دربــاره کارهای خودم هم این اتفاق می افتد. من ابتدا ایده ای دارم ولی همیشــه 
ذهنم نسبت به بازیگران باز است و حتی اینکه ببینم کسانی که با من کار می کنند، چه 
پیشنهادهایی دارند؛ چراکه از یک زمانی به بعد به این دراماتولوژی گروهی اعتقاد پیدا 
کردم و فکر می کنم  محصول واقعی اینجا شکل می گیرد، نه با یک ایده. اگر بخواهم 
روی ایده خودم تأکید کنم که باید آن را تفهیم کنم؛ چراکه تا گروه تفهیم نشــوند، کار 
درست اجرا نمی شود. بعد سعی می کنم از آن فهم خودشان هم استفاده کنم، خودم 
تفهیم شــوم؛ چون آنها آدم های این جامعه هم هستند، حساسیت هایی که موجود 
اســت، گفتمانی که امروز وجود دارد و... همه را با خودشــان می آورند. ممکن است 
خیلی چارچوب دار و محکم نباشد، اما وجود دارد. به  عنوان خرده صحبت وجود دارد 
و من به  عنوان کارگردان آنها را جمع می کنم. یعنی گاردم باز و جالب است که همان 
جایی که من بــه  عنوان مجری قرار می گیریم، آنجا هم هیچ اصراری ندارم ســلیقه 
خــودم را اعمال کنم. با خودم فکــر می کنم انتظاری را که از بازیگــران خودم دارم، 
اینجا عملی کنم. یعنی پیشــنهادهایی که در اجرا می آورم. من می توانم بفهمم ایده 
چیست  یا در مورد چیست. در اجرا می توانم آرام آرام این موارد را بیاورم؛ چه فرهنگ، 
چه حساســیت، چه دغدغه ای که امروز با خودم دارم و چه پیشنهادهایی که در اجرا 

می توانم با خودم بیاورم.
ولی من این را کاملا حس کردم، وقتی «دایی وانیا» را می دیدم، حس می کردم شما   �

چه جزئیاتی اضافه می کنید به نقش. این اجرا از شیوه کلاسیک فاصله گرفته است و از 
هر شخصیتی کمی در اجرا می بینیم و با ظرافتی که شما در اجرا دارید، مخاطب در ثانیه 
متوجه این تغییرات می شود. حس کردم همه آن پیشینه و تاریخچه، آگاهی و علمی که 

شما از چخوف دارید، همه در این اجرا به فهم درست مخاطب کمک می کند.
من هنوز فیلم اجرا را ندیده ام. ذهنیتی که در واقع بازیگر در اجرا دارد، همان چیزی 
اســت که به آن فکر می کند و اعتقاد دارد. نمی دانم ماحصل کار چه شده ولی سعی 

می کنم همه آن ایده ها را به شکلی اجرایی کنم.
می دانم شــما همیشــه کارگردانی تئاتر را به بازیگری ترجیح می دهید و این جزء   �

علایق شماست. آیا ســعی دارید به زودی کارگردانی 
کنید؟

من که خیلی علاقه دارم. مشکلم امروز این است 
که چــه متنی انتخاب کنم. حتی جــدا از مقوله هنر، 
در حاشــیه و همین فضای مجازی، می توانید متوجه 
شوید هیچ کس اصلا جرئت هیچ حرفی را ندارد و بعد 
قضاوت هایی که ما اصلا نمی توانیم بفهمیم و این قدر 
هم که همه چیز عصبانی اســت و بعد در عصبانیت 
گفت وگو شکل نمی گیرد. این است که ما الان در جایی 
ایســتاده ایم که اصلا نمی فهمیم چه اتفاقی می افتد. 
بدم نمی آید کارهای آشنایی مثل چخوف را کار کنم اما 
هنوز نمی دانم. سعی دارم کمی از اجرا فاصله بگیرم و 
دنبال این هستم به چیزهایی برای کارگردانی فکر کنم. 
متأســفانه چون درگیر تصویر شدم، از کارگردانی تئاتر 
فاصله گرفتم و کارکردن در تصویر محصول شــرایط 
ماست و متأســفانه امنیتی در حرفه ما وجود ندارد  و 
این باعث شــده تئاتر این اندازه آســیب ببیند و آدم ها 
مدام ســراغ کارهای دیگر بروند. اگر این امنیت وجود 
داشت شــاید من هیچ وقت ســراغ تصویر نمی رفتم. 
ولی حالا کــه در این مدت دور بودم، چیزهایی هم به 
ذهنم رسیده است. مثلا متنی از کیوان سررشته وجود 
داشــته و آن کار را دوست داشتم و چیزهایی خواندم 
و مدام متن را برمی دارم و زمین می گذارم و دوباره به 

سراغش می روم. شاید هم به حال خودم مربوط است ولی آرزو می کنم دوباره به تئاتر 
برگردم و دیگر خیلی کار تصویر انجام ندهم و به خانه خودم بیایم.

از تصویر هم صحبت کنیم. شــرایط ســینما یا نمایش خانگی را هم به این شکل   �
ارزیابی می کنید؟ شــکلی از وضعیتی که درمورد شــرایط این روزهای جامعه تصویر 

کردید؟
چــون موضوع پلتفــرم و پرکردن برنامه اســت، به نظر من کمی وزن ســرگرمی 
سنگین تر است. تئاتر در بهترین شکل و سرگرم کننده ترین شکلش هم بخواهد پر کند، 
مگر چقدر اجرا می رود؟ در زمان کوتاهش سعی می کند جدیت و دغدغه خودش را 
حفظ کند. این دغدغه را من خیلی در تصویر نمی بینم. به نظرم در تصویر ما هنرمندان 
مثل بچه ای هستیم که برای اینکه دنیا را بفهمد، همه چیز را به بازی خودش می آورد 
تا برای زندگی تمرین کند. انگار تمامی مفاهیم را به ســرگرمی آورده ایم و صرفا کمی 
مزه مــزه اش می کنیم و من آن را خیلی جدی ندیدم. آن اندازه ای که مثلا امروز درباره 
مخاطب تئاتر حرف می زنم، حتی شــاید همین مخاطب تئاتر وقتی به خانه می رسد، 
برای سرگرمی، پلتفرمی را هم انتخاب و تماشا می کند و انگار باید فقط زمان بگذرد و 

سرگرم شویم. درباره تئاتر راحت تر می توانم صحبت کنم.
در انتخاب های شما هم تأثیر می گذارد؟ مثلا فکر می کنید الان باید در اثری حضور   �

داشــته باشید که کمی مخاطب را شــادتر کند؟ انتخاب شما در تصویر به کدام سمت 
می رود؟

در تصویــر بدم نمی آیــد واقعا بتوانم آدمی را شــاد کنم. حتــی از چیزهایی که 
می خواهند یک حرف، ایده و ایدئولوژی را مطرح کنند، ترجیحم چیزی است که هیچ 
حرفی نمی زند و فقــط می خواهد مخاطب را بخنداند. البتــه خندیدن های من هم 
داســتان دارد، متنفرم از این همه کمدی های جلفی کــه وجود دارد، کمدی هم باید 
خودش را حفظ کند. ولی به جای اینکه مثلا عقیده ای را به آدمی بفهمانم، ترجیحم 
این است که مخاطب را بخندانم. چون می فهمم مکانیسم خنده در درست ترین شکل 
زمانی اتفاق می افتد که آدم ها چیزی را از دست می دهند، به نظر من کنش خندیدن 
مال زمانی است که چیزی در حال ازدست رفتن است. اتفاقا برای من خوشایند است 

بخواهم روی این مبحث بایستم.
اگر بخواهیم درباره «دایی وانیا» صحبت کنیم، درباره میزان محبوبیتی که داشت و   �

بازخوردهایی که از مخاطب گرفت، ارزیابی خودتان چیست؟ فکر می کنید این نمایش 
تا چه حد در پذیرش مخاطب و ارتباط با او موفق عمل کرد؟

حس می کنم نمره قبولی گرفت و می تواند مدت طولانی اجرا برود. حالا ما کمی 
درگیر بودیم و شرایطش را نداشتیم ولی می تواند زمستان مجدد اجرا برود. به نظر من 
خوب بود، خــودم راضی بودم بعد از مدت ها که روی صحنه آمدم و دلم برای بازی 
با هوتن شــکیبا تنگ شده بود. خود حضور یوســف، متن و چخوف همه چیز شرایط 

خوشایندی برای من بود و حالم خوب شد.
کمی از هوتن شکیبا صحبت کنیم. شما تجربه کار با هم را دارید و فکر می کنم یکی   �

از چیزهایی که «دایی وانیا» را خیلی دیدنی تر کرد، حضور شما در کنار هم بود و سلیقه 
مشترکی که هر دو دارید کمک کرد نمایش جذابی ببینم.

بله. هوتن شکیبا جزء پنج تا بازیگر تئاتر است که من همیشه به او اشاره می کنم. در 
تئاتر به نظر من بازیگر مهمی است. جزء کاراکترهایی بود که من از روز اولی که دیدم 
برایم خیلی جذاب بود و با او کار کردم و جنسی که دلم می خواهد را همیشه داشته 
است. باهوش است، بده بستان دارد، روی صحنه حضور دارد، درجا می فهمد و همه 
دغدغه هایی را که من برای بازیگر می شمارم، هوتن دارد. من همیشه کارگردان بودم 
و هوتن برای من بازی می کرد، مثلا در نمایش «به خاطر یک مشــت روبل» در اجرای 
شیراز چون سعید نتوانست بیاید، من جای سعید با هوتن بازی کردم و خوب بود. به 
نظرم پارتنر روی صحنه مهم ترین اتفاق است. درست نباشد اصلا اعصاب خردی است 
و قرار هم نیست بگویم خودم را نجات بدهم. در سینما این قدر این طور کار کردیم که 
خودم را نجات بدهم ولی در تئاتر درست نیست به این شکل برخورد کنیم. اینجا واقعا 

آدمی نیاز دارد بده بستان را بفهمد.
به عنوان سؤال آخر این را بپرسم و درباره شرایط تئاتر در سال های اخیر صحبت کنیم.   �

مناسباتی که گویا در ســال های اخیر تغییر کرده و درواقع شرایط اقتصادی که به نوعی 
برای تئاتر به شکل دیگری رقم می خورد. شرایط تئاتر را الان چطور ارزیابی می کنید؟

من در این مدت، کم تئاتر دیده ام. زمانی مدام نمایش های مختلف را رصد می کردم 
و اتفاقات را می دیدم ولی از یک چیزهایی هم خوشحال نیستم، مثل قیمت های بالای 
تئاتر که ناچار اســت اتفاق بیفتد و آن سوبســیدهایی که ما جزء اولین نفراتی بودیم 
که کنار کشــیدیم و گفتیم از شــما پول نمی خواهیم، ولی به تماشاچی که می توانی 
بدهی. منظورم تماشــاچی تئاتر است و ســالن های تئاتر. یا حتی مثلا درصدهایی که 
از ما می خواهند بگیرند را نگیرند و سال هاست این را می گویم که دغدغه کسانی که 
سال ها نشســته اند برای فرهنگ تصمیم می گیرند اصلا تئاتر نیست؛ این است که در 
تئاتر مدام باید خودمان چیزی بیاوریم و آن قدر همه چیز ســخت شــده مثلا از هزینه 
مکانی که بایــد در آن تمرین کنیم تا خود اجرا. به خاطر شــرایط اقتصادی بازیگران 
درگیر کارهای دیگر باشــند و اصلا باور می کنیــد در تئاتر بگویم تمرین ها را رج بزنیم. 
اصلا شــوخی اســت و من می گویم نباید این طور کار کنیم ولی این طور شده است و 
شــنیدم رج می زنند و زمان را کوتاه می کنند. این موارد در شرایط تئاتر تأثیر می گذارد. 
امیدوارم آدم هایی باشند، مقصودم این است در بیزینس، اقتصاد و اسپانسر و این جور 
چیزها باید بتوانیم کســانی را پیدا کنیم که روی این شــرایط تأثیر بگذارند؛ چراکه در 
مورد اقتصاد تئاتر صحبت می کنیم و همه اینها مســئله اســت و حالا باقی حواشی 
که خب چون این روزها نتوانســتم خیلی تئاتر را پیگیری کنم، خیلی دقیق نمی توانم 

درموردش صحبت کنم.

شرق
کی،

ند تا
  سه

س:
عک

من در ایــن مدت، کم 
زمانی  دیــده ام.  تئاتر 
نمایش هــای  مــدام 
رصــد  را  مختلــف 
را  اتفاقات  و  می کردم 
یک  از  ولــی  می دیدم 
چیزهایی هم خوشحال 
نیستم، مثل قیمت های 
ناچار  کــه  تئاتر  بالای 
است اتفاق بیفتد و آن 
سوبسیدهایی که ما جزء 
اولین نفراتی بودیم که 
کنار کشیدیم و گفتیم از 
شما پول نمی خواهیم، 
تماشــاچی  بــه  ولی 
بدهی.  می توانــی  که 
منظورم تماشاچی تئاتر 
است و سالن های تئاتر


